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 ازسرگیری فروش بلیت نمایش 
«عروس مردگان»

گروه هنر: سایت فروش بلیت نمایش «عروس  �
مردگان» دوباره باز شد. نمایش «عروس مردگان»، 
به کارگردانی امیدرضا ســپهری، چهارشنبه هفته 
قبل (۲۵ اردیبهشــت ) پس از شــش شــب اجرا 
ناگهان با بسته شدن ســایت فروش بلیت روبه رو 
شــد و مدیرکل هنرهای نمایشــی هــم از توقیف 
نمایش به دلیل رعایت نکردن برخی تذکرها پس 

از بازبینی حین اجرا خبر داد.
البته این توقیف در روزی انجام شد که اجرای 
نمایــش به دلیــل وفات حضــرت خدیجه(س) 
تعطیل بود و در روزهــای آخر هفته هم به خاطر 
بلیت هــای زیــاد فروخته شــده اجــازه اجــرا به 
شــرط بازبینی دوبــاره داده شــد و نمایش روی 

صحنه رفت.
به این ترتیب نمایش «عــروس مردگان» که به 
نظر می رسد از ابتدا هم توقیفش جدی نبود، برای 
روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشــت  بلیت آماده فروش 

در سایت tik8 دارد.
ایــن نمایش به تهیه کنندگی مریــم نراقی و با 
بازی بازیگرانــی مانند میلاد کی مــرام (ویکتور)، 
نازنین بیاتی (اِمیلی)، شــقایق دهقــان (مَدْلین)، 
مهران احمدی (الْدِر گوتِنیک)، مهران امام بخش 
(فینیــس اِوِرگِلــت)، ناصــر عاشــوری (ویلیــام 
وَنــدورت)، علی عامل هاشــمی (میهیــو) و امیر 
جعفری (لـٌـرد بارکیس) با حضــور نیکی کریمی 
(ویکتوریا) ساعت ۲۲ در ســالن تهران رویال هال 

روی صحنه می رود.

هنر ظریف بی خیالی   
گروه هنر: به تازگی انتشارات کرگدن کتاب «هنر  �

ظریف بی خیالی» نوشــته  مارک منسون با ترجمه  
رشــید جعفرپور را منتشر کرده است. «هنر ظریف 
بی خیالــی» اگرچــه در رده  کتاب هــای خودیاری 
طبقه بندی می شــود امــا  از آنجایــی که موضع 
منتقدانه ای نسبت به رویکردهای رایج در این گونه 
کتاب ها دارد، از سطح کتاب های خودیاری موجود 
فراتر می رود. همان گونه که در عنوان فرعی کتاب 
آمده اســت، نویســنده رویکردی نامتعارف و اگر 
بشــود گفت «منفی» به موضوع «خوب زیســتن» 
دارد؛ رویکــردی کــه همان قــدر از بصیرت های 
ســنت های دینــی و عرفانــی بهــره می گیرد که 
از بصیرت هــای مــوج ســوم رفتاردرمانی. مارک 
منســون نشــان می دهد  در عصر حاضر چگونه 
مانند شادکامی،  ایدئال هایی  جست وجوی صریح 
امید و آرامش شــخص را از زندگی شــاد و آرام و 
امیدوار محروم کرده است. نویسنده با کمک گرفتن 
از شــیوه های مختلف روایــی و با لحنی صمیمی 
می کوشــد در عین دوری از شگردهای کتاب های 
«انگیزشــی» چشــم اندازی دســت یافتنی از یک 
زندگی خوب را برای خواننده ترسیم کند. نشست 
هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت 
ســاعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «هنر ظریف 
بی خیالــی» اختصــاص دارد که با حضــور دکتر 
مهرنــوش اثباتــی، دکتر بابک عباســی و رشــید 
جعفرپــور در مرکز فرهنگی شــهر کتاب واقع در 
خیابان شهید بهشــتی، خیابان شهید احمد قصیر 

(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود.

اکران «شکستن همزمان بیست 
استخوان» در ایران و افغانستان

گروه هنر: فیلم برگزیده جشنواره جهانی فیلم  �
فجــر محصول مشــترک ایــران و افغانســتان به 
زودی در این دو کشــور به صورت هم زمان اکران

خواهد شد.
 به گفته نوید محمودی، تهیه کننده «شکســتن 
همزمــان بیســت اســتخوان»، گفت وگوهایی با 
ابراهیم داروغه زاده و محسن امیریوسفی، رؤسای 
شــورای عالی اکران انجام شده اســت تا با توجه 
به اعلام آمادگی افغانســتان برای اکران هم زمان 
فیلم در تابســتان در ایران و افغانستان، مقدمات 

برای اکران مهیا شود.
آماده ســازی  حــال  در  محمــودی  بــرادران 
مقدمــات برای اکران فیلم در دو کشــور هســتند 
تا مخاطبان ایرانی و افغانســتانی بتوانند فیلم را 

هم زمان ببینند.
استخوان»  بیســت  فیلم «شکســتن همزمان 
که با نــام بین المللی «رونا مادر عظیم» محصول 
مشــترک ایران و افغانســتان از طرف افغانستان 
به آکادمی اســکار برای شــرکت در بخش فیلم 
غیرانگلیســی معرفی شــد، تــا به امــروز در ۱۵ 
فستیوال بین المللی شــرکت داشته و چند جایزه، 
از جمله بهترین فیلم از جشنواره بوسان و بهترین 

فیلم از جشنواره وزول را به دست آورده است.
محســن تنابنــده، مجتبــی پیــرزاده، فرشــته 
حسینی، فاطمه حســینی، فاطمه میرزایی، محیا 
رضایی، سعید چنگیزیان و علیرضا استادی در این 

فیلم نقش آفرینی کرده اند.

زیرآسمان  فیروزه اى

درخشش نمایش ایراني در روسیه
گــروه هنر: دبیــر جشــنواره بوآ دیپلــم افتخار  �

حضور و تندیس سومین جشنواره بین المللي فضا 
و دیالوگ بوئینســک را به اکبر صادقي، نویسنده و 
کارگردان اثر اهدا کرد. نمایش «و خداوند درون یک 
مرد دو قلب قرار نداد» به کارگرداني اکبر صادقي و 
تهیه کنندگي اتابک نادري اجراهاي خود در سومین 
جشــنواره بین المللي «فضا و دیالوگ» بوئینســک 
۲۰۱۹ در شــهر کازان روســیه خــود را پشت ســر 
گذاشــت. اجــراي اول ایــن نمایش بــه منتقدان، 
هنرمنــدان و مدیــران تئاتــر حاضر در فســتیوال 
اختصــاص داشــت. در پایان اجرا رائیــل صدیر او 
(SADRIEV RAIL ILDAROVICH) رئیس تئاتر 
بوئینسک و دبیر جشنواره بوآ دیپلم افتخار حضور 
و تندیس این جشنواره را که به صورت غیررقابتي و 
در قالب شــوکیس برگزار مي شود، به اکبر صادقي، 
نویســنده و کارگردان اثر اهدا کرد. همچنین اتابک 
نادري، تهیه کننده نمایش «و خداوند درون یک مرد 
دو قلــب قرار نداد» به نمایندگــي از گروه هدایایي 
فرهنگي را به رسم تشــکر از مهمان نوازي مردم و 
مســئولان جشنواره بوئینسک به ایشــان اهدا کرد. 
ایــن نمایش در دومین اجراي خود در ســاعت ۱۹ 
روز ۱۶ مــي  (پنجشــنبه ۲۵ اردیبهشــت) میزبان 
مخاطبان عمومي این رویداد بود. سومین جشنواره 
بین المللي «فضا و دیالوگ» بوئینســک ۲۰۱۹ از ۱۱ 
تا ۲۰ مي (۲۱ تا ۳۰ اردیبهشــت) برگزار مي شــود و 
هنرمندان نزدیک به ۲۰ کشور در این رویداد حضور 
دارند. این جشــنواره کــه در قالب یک بازار جهاني 
تئاتر فعالیت مي کند، هرســاله میزبان کارگردانان 
و تهیه کنندگاني از سراســر جهان اســت. نمایش 
«و خداونــد درون یک مرد دو قلب قــرار نداد» در 
دو اجــرا، روزهاي ۱۵ و ۱۶ مي  بــه ترتیب در تئاتر 
نمایشگاه دولتي Buinsk و خانه فرهنگي ولسوالي 
Kamskoye Ustye روي صحنــه خواهــد رفــت. 
پریسا صدایي آذر، ندا امامي و اکبر صادقي بازیگران 
این نمایش هســتند. همچنیــن از دیگر عوامل این 
نمایش مي توان به دستیار کارگردان، فیاض بهرام، 
آهنگ ســاز، محمدرضا عرفاني، نوازنــدگان، امین 
موســوي، عزیز داش تیموري و محمدرضا عرفاني، 
ارتباطــات بین الملل، شــلاله قدســي، بازیگردان، 
یوســف دادجــو، طراح صحنــه، اکبــر صادقي و 
حســین خدایي، منشي صحنه، صبا کاتب، عکاس، 
مونــا زارع، سرپرســت گــروه، صمد وحــدت زاده 
اشــاره کرد. نمایش «و خداونــد درون یک مرد دو 
قلب قرار نداد» در بیســت وپنجمین جشنواره تئاتر 
اســتاني اردبیل ضمن دریافت جوایز نمایش نامه 
برتر، بازیگــري اول و دوم زن، بازیگــري دوم مرد، 
کارگرداني اول، طراحي صحنه و موسیقي، به عنوان 
نمایش منتخب این جشــنواره، حضوري موفق در 
دومین همایش نمایش هاي برتر جشنواره هاي تئاتر 
اســتان هاي کشــور که در تهران برگزار شد، داشت 
و بــا انتخاب هیئت داوران ایــن همایش به عنوان 
یکي از نمایش هاي برتر استان ها، در سي وششمین 

جشنواره بین المللي تئاتر فجر نیز حضور داشت.

بازیگران «نفرین قحطي زده  گان»
گروه هنــر: نمایــش «نفرین قحطــي زده گان»  �

به کارگرداني اشــکان خطیبي و بــا حضور آناهیتا 
درگاهي، میرســعید مولویان و هامون ســیدي به 
روي صحنه مي رود. «نفرین قحطي زده گان» نوشته 
سام شپارد است که با بازنویسي و دراماتورژي امید 
سهرابي اواخر خرداد اجرا مي شود. در این نمایش 
هفت بازیگر به ایفاي نقش مي پردازند که اســامي 
آنها به زودي اعلام خواهد شــد. اشــکان خطیبي 
هم اکنــون به همراه بازیگران خود در حال تمرین و 

آماده سازي این اثر است.

روخواني نخستین نمایش نامه 
ایبسن در تئاتر شهر

بــه ترجمه  � «کُتِلینا»  گروه هنــر: نمایش نامــه 
 ۲۹ یکشــنبه  روز  طالبــي  یاســمن  کارگردانــي  و 
اردیبهشــت ماه در تــالار مشــاهیر مجموعــه تئاتر 
شــهر روخوانــي مي شــود. جلســه نمایش نامــه 
خواني «کتلینا» نوشــته هنریک ایبســن و با ترجمه 
و کارگرداني یاسمن طالبي ســاعت ۱۸:۳۰ یکشنبه 
۲۹ اردیبهشــت در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر 
میزبان تمامي علاقه منــدان خواهد بود. ایرج تدین، 
مهدي ذره، مهشــید زبردست، محدثه سیفي، مریم 
صبوري، حسن عســگري، محمد مرادي فر و حسین 
میرهاشــمي هنرمنداني هســتند که در این جلسه 
حضور  نقش خــوان  به عنوان  نمایش نامه خوانــي 
دارند. «کتلینا» نخستین نمایش نامه هنریک ایبسن، 
نمایش نامه نویس شهیر نروژي است و روایت اصلي 
آن برگرفته از کودتاي لوسیوس سرگیوس کتلینا، از 
اعضاي مجلس سناي رم در قرن اول پیش از میلاد 
اســت که براي براندازي جمهوري و کاهش قدرت 
مجلس سنا دســت به کودتایي نافرجام زد. هنریک 
ایبسن از شــاخص ترین درام نویسان سال هاي پایاني 
قرن نوزدهم میلادي است که سبک نمایشي او عمدتا 
بهره گیري از وجوه سمبلیستي در بستري رئالیستي 
اســت. از ایــن چهــره کلیدي درام خوش ســاخت 
تاکنــون نمایش نامه هــاي «ســتون هاي جامعه»، 
«هدا گابلر»، «خانه عروســک»، «پرگنت»،«اشباح»، 
«جان گابریل بورکمن»، «روسمرسهلم» و... به زبان 
فارسي ترجمه شده و بارها روي صحنه رفته است. 
ورود بــراي تمامي علاقه مندان به ایــن برنامه آزاد 

و رایگان است.

دریچه

سال شانزدهم    شماره 3431 هنریکشنبه   29 اردیبهشت 1398

ناخدا خورشید
ناخداي قصه، باصلابت، محکم و مصمم است. 
حتي اگر در شــروع داستان، سرمایه چندساله اش را 
به خاطر جاه طلبي اش جلوي چشمانش آتش بزنند، 
باز هم، شکســت و یــأس را در صورت ســنگي اش 
نمي بینید. او براي امرار معاش خانواده اش همه کار 
مي کند. حتي اگر قرار باشــد با یک دست لنج بزرگي 
را در دریــا به فرمان خودش دربیاورد. او نماد مبارزه 
با بورژواســت. وقتي یک فرد، قدرت و ثروت را فقط 
در راســتاي اهداف خــود مي بیند و بدون داشــتن 
جایگاه مدیریتي، قوانین خودش را، با چاشــني ظلم 
به طبقــه ضعیف تر جامعه دیکتــه مي کند. ولي او 
سر تعظیم جلوي امپریالیسم فرود نمي آورد و لذت 
انتقام را حتــي به قیمت ازدســت رفتن زندگي اش، 
به تلخي، به جان مي خرد. ولي نکته در اینجاســت، 
هرچنــد، در قهرمان ســازي ناخدا خورشــید، به این 
نکات توجه مي شــود، ولي او از ابتدا تا انتهاي فیلم 
بــا چالش ها و شکســت های پیش آمــده روبه رو و 
ســیماي قهرمان گونه اش دچار اضمحلال مي شود. 
از ســوختن بــار و ســرمایه لنجش، یکدســت بودن 
و معلولیتش، نداشــتن شــرایط مالي مناســب، لبه 
تیغ انتخاب بین خرج خانــواده و اعتقادات مذهبي 
(حــلال و حــرام) و ظلــم طبقه ثروتمنــد جامعه، 
همــه حاکي از این موضوع اســت که قهرمان دچار 
استیصال اســت. زندگي پرچالش، تلخ هم به انتها 
مي رســد؛ ســاز جفتي به قامت تنهایــي مي نوازد تا 
امیدي براي دوســتداران سرنوشت این کاراکتر، حتي 

در انتهاي فیلم نباشد. 
هامون 

قصه با کابوس هامون شــروع مي شود؛ تصویري 
که، قهرمان قصه را، در ورطه اي نشــان مي دهد که 
حقایق زندگي اش بــه صورت تلخ در کابوس هایش 
نمــود پیــدا مي کند. هامون عاشــق اســت. چه در 
خاطرات گذشــته اش، چه در لحظه، به دنبال معني 
عشق است. او به اندازه عشق ابراهیم به خدا عاشق 
نیســت و مي جنگد تا این راز عشــق را بفهمد. خط 
بطلان زندگي اش با ازدواج شروع مي شود. او معلم 
انگلیسي کلاس شبانه است و در کنارش نویسندگي 
مي کند و شــرایط مالي خیلي خوبي ندارد. هامون با 
مهشید که شــرایط مالي بســیار خوبي دارد ازدواج 
مي کنــد. او در گــرداب خواســته هاي زندگي مدرن 
مهشید و سنتي خود به سرگشتگي دچار مي شود. او 
با مدرنیته مخالف اســت، چون به نظرش، عشق به 
فراموشي سپرده مي شود و این شروع مشکل این زوج 
اســت. مهشــید رابطه را پس مي زند و دیگر تمایلي 
براي ادامه مســیر بــا او نــدارد، درحالي که، حمید 
هامون همچنان عاشق اســت. در کنار این موضوع، 
او در جست وجوي عشق الهي است و واقعیت هاي 
زندگــي این را برنمي تابد و او همه داشــته هایش را 

یکي پس از دیگري از دست مي دهد. او سرگشته به 
دریا پناه مي بــرد تا در جواب هاي پیدانکرده خودش 
غرق شــود؛ قهرماني با قصه و سرنوشت تلخ که در 

اذهان تماشاگران به یاد مي ماند. 
لیلا

قصه براي لیلا شیرین شــروع مي شود؛ به طعم 
لذت بخــش و خوش رنگ شــله زرد. ازدواج با رضا 
به اندازه یک ســال خاطره خــوش دارد. همدیگر را 
مي فهمند، مي خندند و لذت مي برند، ولي از آرامش 
قبل از توفان باید ترســید؛ توفاني که قرار اســت لیلا 
را به یکــي از تنهاترین قهرمان هاي ســینمای ایران 
تبدیل کند. بعد از گذشــت زمان، زندگي روي دیگری 
به خــود مي گیرد؛ بچــه اي که قرار نیســت به دنیا 
بیاید و مصیبت وارتر از این مســئله که مشکل نازایي 
از زن قصه اســت. فشــارها از هر طرف به لیلا وارد 
مي شــود. مادر و خانواده رضا، بــراي حفظ و تداوم 
میراث خانوادگي و داشــتن فرزند از پسر خانواده، به 
تکاپو مي افتند تا با راضي کردن لیلا، براي پسرشــان 
همســر جدیدي اختیار کنند، ولي طلاق نه، بلکه زن 
دوم؛ زنــي که بچــه اي را به دنیــا آورده و از زندگي 
این زوج کنار برود. لیلا براي خوشــحالي رضا به این 
خواســته تن مي دهد، چون رضا بچه بسیار دوست 
دارد. لیــلا در تصمیــم مــردد بین خواســته خود و 
علاقه رضا زمین گیر مي شــود، ولي فداکاري مي کند. 
از آن طــرف رضــا در تصمیم بیــن علاقه هاي خود 
به همســر و خواســته هاي خانواده سستي مي کند 
و بــه ازدواج تــن مي دهد، لیلا تنهــا مي ماند، غصه 
مي خورد، اشــک مي ریزد، او تاب وتوان این اتفاق را 
به واســطه لطافت زنانه اش ندارد و براي دورشدن 
از رضا و زندگي قبلي خود، به خانه آباواجدادي اش 
پناه مي برد. یک تصمیم تلخ، قهرمان قصه را به کام 

تلخي مي کشاند. 

زیر پوست شهر
در لایه هاي زیرین پوســت شــهر، مردمي هستند 
که قرار هست بجنگند تا زنده بمانند. طوبي قهرمان 
فیلم، نماینده زني کارگر و وفادار به خانواده اســت. 
او در کارخانــه، تارها را به هــم مي بافد درحالي که 
تارهاي زندگي اش در حال گسســتن است. او نگران 
اســت. نگران جاه طلبي پســر بزرگ تــرش که براي 
به دســت آوردن رؤیاهایش، به دنبال به دست آوردن 
پول، بــه هر قیمــت اســت. او تکیه گاهــي ندارد، 
همسرش بیمار و ازکارافتاده است. پسر کوچک ترش 
در جست وجوي آزادي هاي سیاسي به زعم خودش 
اســت. دختر بزرگ ترش مدام از خانه همســرش با 
کتک به بیرون رانده مي شود. دختر کوچک تر خانواده 
هم تلاشش بر این است مقابل چارچوب هاي سنتي 
اطرافیانــش بایســتد، جامعه اي که در آن ســال ها 
حقــوق زن ها فقــط به زبــان مي آمد تا مســئولان 
پوپولیست و عوام فریب، به مقاصد سیاسي خودشان 
برســند. طوبــي در قبال همــه اعضــاي خانواده و 
حتي همســایه ها خودش را موظف مي داند و براي 
نجات همگي به مبــارزه برمي خیزد و غم همه آنها 
را به دوش مي کشــد. او به عنوان زني مبارز، جلوي 
دوربین ها حقایــق جامعه را بیــان مي کند، هرچند 
چیزي از غمش کم نمي کند. پنبه گذاشــتن در گوش 
طوبي فقط براي صداي گوشخراش کارخانه نیست، 
بلکه نمادي اســت براي نشــنیدن ســخناني که از 
تریبــون از زبــان رئیس جمهور وقت آقــاي خاتمي 
بارها در فیلم شــنیده مي شــود. حرف زده مي شود 
ولي تــا عمل، یــک دنیا فاصلــه اســت، فاصله تا 

زیر پوست شهر. 
شب یلدا

فیلم با جدایي قهرمان قصه از خانواده اش کلید 
مي خورد. همســر و فرزندش، به بهانه فراهم کردن 

زندگــي بهتر ولي موقــت، از ایــران مي روند. حامد 
دلتنــگ مي شــود و تنهــا مي مانــد. او مي نــوازد، 
مي خوانــد و همانند پرنده اي کــه در قفس محکوم 
به تنهایي اســت، آواز ســر مي دهــد. او با خاطرات 
همســر و فرزندش به واســط فیلم هاي ضبط شده، 
زندگــي اش را ادامه مي دهد. حامــد، قهرمان قصه، 
نماینــده جامعه اي تحصیل کرده و اهل هنر اســت. 
ولي قرباني اقتصاد و سیاســت هاي نادرست حقوق 
شهروندي کشور شــده و بي کار مي شود. این موارد، 
تنها قسمتي کوچک از نزول قهرمان است. در نقطه 
عطف داستان، هجرت خانواده اش از شرایط موقت 
خارج مي شــود و بــه دور از پیمان قبلــي با احمد، 
بــه صورت دائمي در مي آید تا جایي که همســرش 
طــلاق غیابــي درخواســت مي کند و به فروپاشــي 
قهرمان قصــه مي انجامد. او تنهاســت، تنهاتر هم 
مي شــود. متأســفانه، سیاست ها در کشــور به جاي 
و  بــي کاري  ریشــه کن کردن معضــلات خانوادگي، 
اقتصاد نامناســب، تنهــا به دنبــال محدودیت ها و 
چارچوب هاي اخلاقي از نگاه خودشــان مي چرخد 
و امثــال حامد ها در گــرداب اتفاق هــاي تلخ غرق 
مي شــوند. هرچنــد در انتهاي فیلم، آشــنایي حامد 
با زني دیگر، کورســوي امیدي به تماشاگر مي دهد، 
ولــي این کمترین امید، زیر بار درام غمگین داســتان

 پنهان مي شود. 
  

آیا ســینماي ما، ســیاه نمایي مي کند یــا اتفاقات 
اجتماعي ما آن قدر تلخ و گزنده است؟ آیا راهي دارد 
روایت هاي شــیرین تري از زندگــي قهرمانان جامعه 

بیان شود؟
ســینماي اجتماعي برگرفتــه از جامعه خودش 
است. تلاش ســینماگران در طول تاریخ بر این بوده 
است؛ معضلات و مسائل اجتماعي را مانند آیینه اي 

منعکس کنند. این وظیفه سینماست. 
درســت است که ســینماي اجتماعي برگرفته از 
دل جامعه اســت، ولي آیا بیان ایــن همه تلخي در 
این ژانر، براي ســینمایي که ذات ســرگرم کننده دارد 
لازم اســت؟ آیا تماشاگران ســینما، به غیر از زندگي 
واقعي در ســینما هم باید ســختي بکشــند؟ نظرم 
بر این اســتوار اســت؛ تلاش ما باید بر این باشد؛ در 
کنــار روایت هاي واقعي از جامعــه، قهرمانان خود 
را با امید بیشــتري خلق کنیم. آیا در این ســال هاي 
ســخت ما قهرمانان موفقي در کشــور نداشته ایم؟ 
مردمي که امید نداشــته باشــند، برخی و افســرده 
مي شــوند. هرچند بر این باور هستم برخی به دنبال 
قهرمان کشــي در سینما و جامعه هســتند، چون از 
نگاه غلط آنها، قهرمان مي تواند منافع سیاســي آنها 
را از بین ببرد، ولي ســینما باید بجنگد، آگاهي دهد، 
امیــد دهد، در کنــار اینکه بــه واقعیت هاي جامعه 

وفادار باشد. 

بهناز شیربانی: ترمیم نســخه های قدیمی فیلم های 
تاریخ ســینمای ایــران در چند ســال اخیر و نمایش 
دوباره آنها برای علاقه مندان ســینما، بازتاب مثبتی 
داشــته و توجه بســیاری را جلب کرده؛ فیلم هایی 
که تماشــای دوبــاره  آنها در مناســبت هایی خاص 
یــا جشــنواره های ســینمایی، محــل بحــث و نظر 
بســیاری از کارشناسان بوده است. احمد طالبی نژاد، 
ترمیم  دربــاره  باســابقه ســینما،  ســینمایی نویس 
فیلم هــای تاریخ ســینمای ایران و نمایــش دوباره 
 آنها به «شــرق» گفت: «بازســازی یا دیجیتال  کردن 
نســخه های قدیمی فیلم های برجسته تاریخ سینما، 
در تمام دنیا رایج بوده و حتی در دورانی رنگی کردن 
فیلم هــای کلاســیک رواج پیــدا کــرده بــود که با 
مخالفت عده ای رو به رو شد. به هر حال ترمیم نسخه 
فیلم هــای قدیمی ایرانی به مدد خانم لادن طاهری 
(مدیر فیلم خانه ملی ایران)، از چند سال پیش آغاز 
شد و اتفاق بسیار مثبتی است که رضایت تماشاگران 

را نیز در پی داشته است».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفت: 
«فیلم هایی که بسیاری از آنها را نسل جدید ندیده اند، 
با کیفیتی مناســب و کمترین ممیــزی نمایش داده 
می شــوند؛ هرچند در خانه سینما، فیلم هایی از قبل 
از انقلاب مثل حاج آقا آکتور ســینما نیز نمایش داده 
شده اســت که برای مخاطبانش دیدن دوباره فیلم 
با کیفیت مناســب، بســیار جالب بود. قطعا نمایش 
دوبــاره این قبیل آثــار، از یک طــرف تاریخ تحولات 
سینمای ایران را به درستی نشان می دهد و از طرف 
دیگــر، تصور می کنم در زمانه ای که دچار ســینمای 
ژورنالیســتی شــده ایم و تعداد فیلم های عمیق در 
ســینمای ما روز بــه روز کمتر می شــود، نمایش این 
قبیل آثار می تواند از نابودی فرهنگ ســینمای کشور 

جلوگیری کند».
طالبی نژاد درباره نمایش نسخه ترمیم شده فیلم 
«در کوچه های عشــق» به کارگردانی خسرو سینایی 
که امروز (۲۹ اردیبهشــت) در خانه ســینما نمایش 
داده می شــود نیز گفت: «نمایش دوبــاره این فیلم 
با کیفیتی مناســب ازجمله برنامه های خوبی است 
که خانه ســینما تدارک دیده. این فیلم درباره تبعات 
منفی جنــگ صحبت می کند و عناصری از مســتند 
در آن دیده می شــود که بســیار درخور توجه است 
و ســیر و سلوک عاطفی شــخصیت اصلی داستان، 
مخاطب را با خــودش همراه می کند. فیلمی که در 
زمان خودش می توانســت الگوی خوبی برای نوعی 

از فیلم های جنگی باشد و اتفاقا در آن زمان نیز مرکز 
توجه قرار گرفت».

یاشــار نورایی، منتقد ســینما، نیــز نگاهی دیگر 
بــه  نمایش نســخه ترمیم شــده فیلم هــای تاریخ 
ســینمای ایران دارد. او دراین باره نوشــت: «ســینما 
اگــر به لحاظ تاریخي، در قیاس با هنرهاي دیگر هنر 
جواني اســت، در دوراني شــکل گرفت که مي توان 
آن را قرن تلاطــم نامید. دو جنگ جهاني و تحولات 
ســریع تاریــخ و برآمــدن و برافتــادن حکومت ها و 
ایدئولوژي ها، همیشه گریبان گیر سینما بوده است و 
بسیاري از فیلم ها با مهر «ممنوعه» به انبار فرستاده 
مي شــوند تا در آنجا بپوســند. در نظام استودیویي، 
صاحب ســرمایه خلاقیت کارگــردان را مهار و فیلم 
را بــه دلخواه خودش کوتاه مي کرد تا داغ حســرت 
بــر دل سینمادوســت بگــذارد (مانند کوتاه شــدن 
«امبرسون هاي باشکوه» اورسن ولز از سوی استودیو 
و ازبین رفتــن نزدیــک بــه ۴۰ دقیقــه از آن فیلم) و 
دولت ها نیز شاید از سر بي اعتنایي و شاید به عمد، در 

حفظ و مرمت فیلم ها کمتر مي کوشند. 
حتــي در کشــوري ماننــد آمریکا که به شــکلي 
سرزمین سینما به حســاب مي آید، تا سال ۱۹۸۸ که 
«قانون ملــي نگهداري فیلم ها» و پیرو آن تشــکیل 
«فهرســت ملي ثبت فیلم» از سوی کتابخانه کنگره 
آمریکا (که بازوي فرهنگي کنگره اســت) وضع شد، 
فیلم هاي مهم از گزند نابــودي در امان نبودند. یک 
سینمادوست در آمریکا تا آن زمان براي یافتن فیلمي 
باید به آرشــیو اســتودیوها، مجموعه هاي فردي یا 

آرشیوهاي کوچک محلي رجوع مي کرد و به سختي 
مي توانســت فیلم هــاي مهم را با کیفیت مناســب 
بیابد و احتمالا هزینه مرمت را باید خودش متحمل 
مي شــد؛ اما «قانون نگهداري فیلم ها» و «فهرست 
ملي ثبت فیلم» از ۱۹۸۸ تا امروز هرســاله تعدادي 
از فیلم هاي آمریکایي را که از نظر فرهنگي، تاریخی 
یــا زیبایي شناســي مهم هســتند، به فهرســت وارد 
مي کند تا به عنوان میــراث ملي، حفظ و مرمت آنها 
وظیفه اي عمومي و حکومتي تلقي شــود و این آثار 
با بهتریــن کیفیت براي آیندگان باقي بمانند. فیلم ها 
مي توانند نه تنها داســتاني، بلکه مستند و پویانمایي 
و حتي تجربي باشــند و مهم کیفیت آنها بر اســاس 
آن معیارهایي اســت که در بالا شــرح داده شدند. 
نکته دیگر، واردشــدن اصلي ترین مرکز قانون گذاري 
و سیاســت گذاري کشــور، یعني کنگــره آمریکا، به 
حفظ و نشــر آثار ســینمایي مهم آن کشور است که 
اختصاص بودجه و سرمایه را به حفظ آثار سینمایي 
راحــت مي کنــد و درعین حــال از ۱۹۸۸، در چنــد 
مرحله، «قانون نگهداري و مرمت فیلم ها» کامل تر و 
جامع تر شد و شرح وظایف مسئولان براي انتخاب و 

نگهداري فیلم ها نیز وسیع تر شده است.
در ایران نیز فیلم خانه ملي ایران، وظیفه حفظ و 
مرمت فیلم هاي مهم تاریخ ســینما را بر عهده دارد 
و مدیریت خوش فکــر این فیلم خانه در ســال هاي 
اخیر، با تلاش بسیار توانسته امکانات و سرمایه لازم 
را برای مرمت آثار کلاســیک ســینماي ایران فراهم 
کند. براي مثال، نســخه ترمیم شــده فیلم «چهارراه 

حوادث» که به تازگی براي اعضاي خانه ســینما به 
نمایش درآمد، به عنوان نمونه ای مهم، از چند منظر 
مي تواند اهمیت حفــظ، مرمت و نمایش این آثار را 

نشان دهد.
نخســت، اهمیت فیلم به عنوان سندي شهري از 
تهــران در اوایل دهه ۳۰ و دو ســال پس از کودتاي 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است. شروع فیلم با نماي چهارراه 
پهلــوي (ولیعصر) تصویري جامــع از آن منطقه را 
در اختیار محققان مي گذارد که شــاید صدها عکس 
عاجز از نمایش آن باشند. از سوي دیگر، نوع پوشش 
آدم ها، مغازه ها، معماري محیطي و ساختمان ها که 
با دقت به عنوان پس زمینه در فیلم گنجانده  شده اند، 
کیفیت اسنادي باارزشي دارند. از منظر زیبایي شناسي 
نیز فیلم به عنوان یکي از آثار متفاوت آن سال ها، سیر 
تکامل فیلم برداري، نورپردازي، کارگرداني و میزانسن 
را در ســینماي ایــران عیان مي کنــد. آنچه به عنوان 
امضاي کارگرداني ســاموئل خاچیکیان مي شناسیم، 
یعني اســتفاده از نورپردازي و زوایاي غیرمعمول را 
می توان در این نســخه مرمت شده شناخت و تلاش 
این کارگــردان و گروهش را براي ارتقای عناصر فني 

سینما در آن دوران مشاهده کرد.
ازاین  رو، به نظر مي رســد بخش مهمي از بودجه 
ســینمایي باید صرف حفظ و مرمت فیلم هاي تاریخ 
ســینماي ایران شــود و فارغ از معیارهاي اخلاقي، 
اهمیت این فیلم ها به عنوان پدیده هاي تاریخي برای 
تکوین و تکامل زیبایي شناســي سینماي ایران مدنظر 

قرار گیرد.
از ســوي دیگر، نمایش نسخه هاي مرمت شده در 
مدارس عالي ســینمایي و دانشــکده ها، به آموزش 
ســینمایي هنرجویــان کمــک مي کنــد. بشــخصه 
مشــاهده کرده ام بســیاري از هنرجویان سینما نه از 
ســر بي علاقه بودن، بلکه به  دلیل دردسترس نبودن 
نســخه هاي خــوب فیلم هاي مهم تاریخ ســینماي 
ایران، نســبت به این پدیده بي اطلاع اند و با تماشاي 
نســخه هاي خوب روي پرده شــگفت زده مي شوند. 
ازاین رو، براي اینکه بتوانیم نســلي بار بیاوریم که با 
آگاهي از تاریخ سینماي سرزمینشان، زمینه شکوفایي 
این ســینما و ساخته شــدن فیلم هــاي نواندیش را 
فراهــم آورند و آینــدگان نیز بدانند گذشــتگان چه 
تلاشــي براي شکل گیري هنر سینما کرده اند، موظف 
به جمع آوري، فهرست بندي، مرمت و نمایش همه 
فیلم هاي خوب تاریخ ســینماي ایران هستیم تا این 

گنج پنهان، در دل تاریخ مدفون نماند».

چرا در سینماي اجتماعي ایران، قهرمان هاي خلق شده، این قدر تلخ و بدون امید ساخته مي شوند؟
آیا سینماي ما، سیاه نمایي مي کند؟
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